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  مقدمه
. در نگرش به ساختار زماني فعل اسـت ) Semantic(معنا شناختي  اي مقوله "نمود"

 نقـل شـده،  ) Grammatical aspectذيل (انگليسي ويكي پديا  ةاين تعريف كه از نسخ
شـود   اين مبحث اشاره مـي  ةدر ادام. دهد ميجديدترين رويكرد به مبحث نمود را نشان 

هند و اروپايي است كه امـروزه در ميـان    هاي بارز ساختمان زبان هاي كه نمود از ويژگي
ميـان سـاير    زباني، فقط در دو زبان اسلاوي و يوناني متمايز است و در ةافراد اين خانواد

   .مفهوم نمود در تقابل با مفهوم زمان قرار گرفته است ،زباني ةاعضاي اين خانواد
ايـن  . كند ميزمان دستوري را از زمان غير دستوري متمايز  ،در حقيقت مبحث نمود

 ،شـود  مـي امروزي با عنوان زمان مطلق و زمان نسبي از آن ياد شناسي  زبانتعبير كه در 
ماهوتيـان،  (ام فعل منطبق نيسـت  دهد كه گاه زمان دستوري فعل با زمان انج مينشان 
1378: 226( .  

 ،زباني ةزيرا در هرخانواد ،تطبيقي آشكارتر استشناسي  زباناهميت مبحث نمود در 
 -زباني چيني  ةمبحث نمود و زمان فعل وضعيت كاملاً متفاوتي دارد؛ از جمله در خانواد

ي در ايـن  ـيم زماندر صرف فعل نيست و در عوض مفاه زمان ةهيچ نشاني از مقول ،تبتي
   ).Wikipedia/Grammatical Aspect( شود مييان ـمود بـدد نـي به مـزبان ةوادـخان

هاي فعل در زبـان فارسـي نيـز تطبيـق      نمود با ويژگي ةهاي اخير مقول در سال  
اي  هاي لحظه و فعل  ميهاي تداو فعل اي، لحظه هاي داده شده است و مباحثي چون فعل

هاي پژوهشـي مطـرح شـده     هگذر در متون دستور زبان فارسي و مقالهاز اين ر ميتداو -
هاي  اي از جنبه قابل توجه اين است كه در هر گروه از منابع فقط به جنبه ةاست؛ اما نكت

  . بندي و تشريح نشده است نمود پرداخته شده و كليت آن به صورت يكجا طبقه
واژگاني، نمـود فعـل مركـب و    نمود  هاي نگارش اين مقاله كوششي در تفكيك مقوله

  . است نمود دستوري و تعيين حد و مرز و تمايزات ساختاري و معنايي هر كدام
  
  تعريف نمود فعل -1

هاي گونـاگون بـه ظرفيـت درونـي فعـل در انتقـال        اي از نگرش نمود، مجموعه  
 شناسـي  زبـان  ةاين ويژگي فعل، بخشي از نظري ـ .)(Comrie,1980,3مفهوم زمان است

به ايـن معنـا كـه اگـر در نظـر بگيـريم        ي است و به زبان خاصي اختصاص ندارد،همگان
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هاي صرفي گوناگون  كاركرد فعل، نشان دادن انجام كاري در زمان مشخص است، ساخت
هاي گوناگون هر زبان، هر كدام ظرفيتي متفاوت در انتقال مفهـوم زمـان    فعل و نيز فعل

ظـر از زمـان دسـتوري كـه در آن صـرف شـده،       ن تر، هر فعل، صـرف  به بيان ساده. دارند
  . اي در اشغال طيفي از زمان دارد ظرفيت ويژه

  
  نمود واژگاني  -2

نمود واژگاني، به پذيرش معنايي هر فعل براي روي دادن در نقطه يا طيفي از زمـان  
بودن هر  ميتداو - اي بودن و يا لحظه ميتداو ،بودن اي دلالت دارد و مباحثي چون لحظه

  .گيرد فعل را در بر مي ةواژ
مورد توجـه سـيمين   1363اين مقوله نخستين بار در ميان فارسي زبانان در  مباحث

احمدي -انوري 2دخت جهان پناه تهراني قرار گرفت و سپس به آثار دستور زبان فارسي 
كدام از  اما در هيچ ،عمراني راه يافت -وحيديان كاميار 1گيوي و نيز دستور زبان فارسي 

 ـ ةآثار به مقولاين  اي نشـده   اشـاره  نمـود فعـل،   ةنمود واژگاني و ربط اين مباحث با مقول
  . است
  اي فعل لحظه - 1-2

افتد و بـه   اي بودن نمودي واژگاني از هر فعلي است كه در يك لحظه اتفاق مي لحظه
 .ها از اين قبيلنـد  شكست، ريخت و نظاير آن  تركيد، افتاد، هايي چون فعل: رسد پايان مي

 ةشود و لحظ اين نمود از فعل در صرف زمان ماضي مستمر و يا مضارع مستمر آشكار مي
  دهد  پيش از شروع فعل را نشان مي

تركيد ؛ يعني هنوز نتركيده بود و شايد هرگز  آب داشت مي ةلول :اي فعل لحظه  
  . هم نتركيد
مچنـان  خواند؛ يعني مقداري را خوانده و ه احمد داشت كتاب مي :فعل تداومي  

  . مشغول خواندن بود
   ميفعل تداو - 2-2

بودن نمودي واژگاني از هر فعلي است كه انجام آن در طيفي از زمان صـورت   ميتداو
در . بافت و نظـاير آن از ايـن قبيلنـد    ،ديد، كشيد ،گفت ،خواند :ي چونهاي فعل. گيرد مي

مسـتمر ويـا مضـارع     ها در ساخت ماضي آمد، اين گروه از فعل 1-2مقايسه با آن چه در 
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   :مستمر از مدتي پيش شروع شده اند و جريان دارند
يعني از مدتي پيش از گزارش جملـه كـارش را    ،كشيد  ميليلي داشت نقاشي   

   .داد ميشروع كرده بود و تا زمان گزارش به كارش ادامه 
ز ا اي جنبه "بودن با عنوان  ميبودن و تداو اي ويژگي از فعل يعني لحظه اين دو  

 1و در دسـتور زبـان   ) 75 :1383 ،انـوري  -احمـدي گيـوي  ( 2در دسـتور زبـان    "فعل 
اي به مفهوم نمود مطرح شـده   بدون هيچ اشاره) 40 :1386 ،عمراني -وحيديان كاميار (

  . است
   ميتداو - اي فعل لحظه -3-2

بودن هم نمودي واژگاني از هر فعلي است كه در يك لحظـه اتفـاق    ميتداو-اي لحظه
 ،ايسـتادن  :هـاي  ي از مصـدر هـاي  فعـل . يابـد  مـي آن زماني بعد ادامـه   ةافتد ولي نتيج مي

ايـن گـروه از   . از ايـن قبيلنـد   )در معني اقامت كـردن (ماندن  ،آمدن ،خوابيدن ،نشستن
گزارش هنوز اتفاق نيفتـاده   ةدر ساخت ماضي مستمر و يا مضارع مستمر در لحظها  فعل

  : كنند ميپايدار را ايجاد وضعيتي  ،اند ولي در صورت وقوع
يعني هنوز نيامده بود و هنوز نمانده  ، آمد مدتي پيش ما بماند مياحمد داشت   

  . ماند ميآمد تا مدتي پيش ما  ميبود ولي اگر 
 ـ  اي اين ويژگي از فعـل نيـز بـدون اشـاره        1در دسـتور زبـان    ،نمـود  ةبـه مقول

  .مطرح شده است )همان ،عمراني ،وحيديان كاميار(
  
  نمود فعل نمودي  -3

در  1375نخسـتين بـار در    ،اين گونه از نمود فعل در تطبيق با ساختار زبان فارسـي 
مـورد توجـه    "نمودي فارسي هاي پژوهشي در فعل"كارشناسي ارشد با عنوان ةپايان نام

   :خوانيم مياز او  اي در مقاله. زهرا ابوالحسني چيمه قرار گفته است
در جملات و يا ساختارهاي ها  عل وجود دارد كه كاربرد آندر زبان فارسي تعدادي ف"

بـه طـرح   هـا   كـه وجـود آن   اي  شود، به گونه ميها  خاص، باعث عملكردي نمودي در آن
هـاي   هـا، كـه فعـل    اين فعل. وجود داردها  كند كه در متمم آن زماني موقعيتي اشاره مي

در زبـان  ) Khomeijani, 1990(شـوند و بـه نقـل از خميجـاني      خوانـده مـي   1نمـودي 
                                                 
1 . aspectual verbs 
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اند، از نظـر نحـوي نيـز رفتـاري ويـژه از خـود نشـان         انگليسي توسط فريد شناخته شده
و يـا  » اسـم مشـتق  «، »اسـم ذات «را هـا   دهند، بدين معنا كه ساخت متمم اين فعل مي

جـزء    ،مـراد از مـتمم    ،در سراسر مطالـب ايـن اثـر   . "دهد تشكيل مي» عبارت مصدري«
  .)3: 1383ابوالحسني چيمه ( ستپيشين فعل مركب ا

 هاي فعل ،آغازي هاي نمودي به فعل هاي انواع فعل ،بندي ابوالحسني چيمه در تقسيم
  . )همان جا(شود  مياستمراري تقسيم  هاي پاياني و فعل

كـه بـه   Persianنمودي در زبان فارسي به تفكيك در اثـري بـه نـام     هاي فعل ةمقول
اختصاص دارد و با همين عنوان نيز به زبان  "ده شناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه ر"

شهرزاد ماهوتيان در ايـن اثـر  انـواع    . مورد بررسي قرار گرفته است ،فارسي ترجمه شده
نمـود   ،نمـود اسـتمراري   ،نمـود تـام   :هـاي  موجود در زبان فارسـي را بـا عنـوان    هاي نمود

و  اي نمـود لحظـه    ،نمـود منقطـع   ،رنمود مكر ،نمود پاياني ،نمود آغازي ،نمود مستمر ،عادتي
 Bernard Camrieولي از آن جا كه اين اثر زيـر نظـر   مطرح كرده است ؛ ،نمود تداومي
زبان رايج دنيـا بـوده    60و هدف از آن تمركز بر مطالعات تطبيقي در دستور  تأليف شده

اين  ةامدر اد. آن فقط به مباحث معنا شناختي توجه شده است هاي در مقوله ،)2 ،همان (
، ماهوتيـان ( گيـرد  مـي از ديدگاه ساختاري مورد بررسـي قـرار    نمود انواع اين نوع ،بحث

1378: 227-231( .  
  نمود فعل نمودي مركب  -1-3

نمـود فعـل    هاي شود و مقوله ميفعل مركب پديدار  هاي اين گونه از نمود در ساخت
نمودي  هاي اين گروه از فعل .گيرد مينمود فعل پاياني و نمود استمراري را در بر  ،آغازي

اسم مصـدر يـا مصـدر      ،نياز دارند كه اسم) جزء پيشيني(  ميبراي رساندن معني به متم
  . است
  نمود فعل مركب آغازي -1-1-3 

   :هاي در جمله
احمد تحقيق كردن را آغـاز   / .احمد پژوهش را آغاز كرد . /احمد مطالعه را آغاز كرد

  . كرد
عملـي كـه در هـر كـدام از       ،نمودي آغازي دارد و در حقيقـت  ،فعل مركب آغاز كرد

تحقيـق كـردن اسـت و نـه آغـاز       و / پـژوهش  /مطالعه  :صورت گرفته به ترتيبها  جمله
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بـالا   هـاي  فقط نمود شروع عمل يا آغـاز را بـه جملـه     ،فعل مركب آغاز كرد .است كردن
  . افزوده است

بـه آن اشـاره   ) 5 :1383همـان،  (ه گونه كه در اثر ابوالحسني چيم ـ اين مبحث همان
كنـد، مطابقـت    ميهاي آغازي بيان  كه ناتل خانلري با عنوان فعل اي شده است، با مقوله

هـا   معناشـناختي، ايـن فعـل    ةيابيم در حوز ميتر در  دارد با اين تمايز كه با نگاهي دقيق
ناتـل  ( دشـو  مـي بـه آن اشـاره   هـا   نمود انجام عمل ديگري هستند كه در متمم آن فعل

   .)468 :1351،خانلري
توان بـه   ميسازند،  مينمود آغازي  مركب خود هاي ي كه در ساختهاي از ديگر مصدر

  : اشاره كرد نشستن ايستادن، بنا كردن گذاشتن و  افتادن،  آمدن،

يف
رد

  

فعل مركب با متمم   مصدر
  اسمي

فعل مركب با متمم اسم 
  مصدري

فعل مركب با متمم 
  مصدري

  آمدن  1
به جوش،قوام آمدن

مقُر   ،به حرف آمد  ،آمد
 به زبان آمد،آمد

به   ،گريه اش آمد/به گريه آمد
  خنده اش آمد/ خنده آمد

به   ،به حرف زدن آمد
  وزيدن آمد

به التماس افتاد، به شك   افتادن  2
  به راه افتاد  ،افتاد

به  ،به زاري افتاد  ،به خنده افتاد
به   ،به چرخش افتاد  ،گريه افتاد

  روغن سوزي افتاد

به كار   ،به نق زدن افتاد
به چرخيدن  ،گردن افتاد

  افتاد

وايساد  /به تماشا ايستاد   ايستادن  3
/ به نگاه كردن ايستاد  به پايداري ايستاد  به تماشا

  وايساد به نگاه كردن

بنا  ،بنا كرد به شكايت  بنا كردن  4
  به گريهبنا كرد  ،بنا كرد به خنده  كرد به داد و فرياد

بنا كرد به فحش دادن، 
بنا كرد به داد زدن بنا 

  حرف زدن كرد به

گذاشت  ،گذاشت به فرار  گذاشتن  5
  به شكايت

بناي  ،بناي ناسازگاري گذاشت
  دوستي گذاشت

  ،گذاشت به در رفتن
  گذاشت به طفره رفتن

به ثمر   ،به انتظار نشست  نشستن  6
  به مدارا نشست  ،نشست

 سرِ ،به زاري نشست 
  زندگيش نشست/زندگي

 سر درس خواندن
  نشست

  
  نمود فعل مركب پاياني  -2-1-3

 هاي آغازي و نيز به تعبير ابوالحسني چيمه با همان رفتار نحوي فعل  ،هاي پاياني فعل
 كننـد  هاي نمودي، بر پايان يافتن موقعيت مشخص شده در متمم خود دلالـت مـي   فعل
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بـه آن اشـاره   ها  يافتن موقعيتي كه در متمم اين فعلبر پايان ها  اين فعل.  )6-7 :1383(
بر پايان  ،مثل نمود كامل در فعل ماضي ساده ،دلالت دارند؛ اما اين پايان يافتن ،شود مي

كند، بلكه ممكن است در مواردي، مثـل متوقـف كـردن يـا      حقيقي موقعيت دلالت نمي
  .ترك كردن، پاياني ساختگي براي اين موقعيت پديد آيد

بـه   ،پايـان دادن  ،كامل كردن: مركب با نمود پاياني عبارت از هاي ترين مصدر اولمتد
بـه اتمـام    ،متوقـف كـردن    ،كنـار گذاشـتن  ،خاتمـه دادن   ،تمام كـردن   ،پايان رساندن

  .باشد مي معلق گذاشتن ،به انجام رساندن ،ترك كردن ،رها كردن ،رساندن
   :صدر ويا مصدر استاسم م ،مركب پاياني نيز متمم اسم هاي در فعل

  . پايان داد         به دعوا/ دعوا را     احمد   
  . پايان داد       به سرزنش/ سرزنش را     احمد   

  . پايان داد    به ملامت كردن/ ملامت كردن را     احمد   
  نمود فعل مركب استمراري -3-1-3

كننـد و   مـي م اشـاره  بر استمرار موقعيـت مـتم   ،نمودي مركب هاي اين گروه از فعل
ادامـه   هـاي  مصـدر  .بيانگر جريان داشتن و يا تكرار شدن عمل متمم فعل مركب هستند

  :از سر گرفتن از اين قبيلند تكرار كردن و ،دادن
   .احمد درس خواندن را ادامه داد .احمد نگارش را ادامه داد .احمد كار را ادامه داد

  مركب  ةنمود فعل نمودي جمل -2-3
فعـل بـود و يـا     ةيا بخشي از هويت معنايي واژ ،نمود فعل  ،دي كه عنوان شددر موار

  . شد ميفعلي مركب به نمودي براي فعل تعبير  ةمعنايي كه به واسط
گونه  اين. نمود واقع شود ،ديگر ةبراي جمل اي ديگر از نمود آن است كه جمله اي گونه

 هاي ها فعلي از مصدر در اين جمله .سازند ميها نيز نمودهاي فعل آغازي را نمايان  جمله
  : وابسته را در بردارد ةرود كه نمود آغاز عمل جمل ميگذاشتن گرفتن و به كار  ،درآمدن

  . درآمد هر چه از دهنش بيرون آمد به راننده گفت       :آمدن
  . تا پاسبان را ديد گذاشت به فرار      :گذاشتن
  . تند خوابيدندگرف/بگير بخواب/بگير بنشين      :گرفتن

  نمود صرفي  -4
 ،مفهـوم پـذيرش زمـان    ،در زبـان  اي نمود صرفي آن است كه سـاخت صـرفي ويـژه   
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      . در وقوع فعلي بنمايد استمرار و امتداد پذيري و عدم قطعيت را
، در دسـتور زبـان فارسـي    »نمود«مهدي مشكوه الديني نمود صرفي را با عنوان كلي

الـديني نمـود را    ةمشـكو . )89 - 87 :1379( د كرده استوار امروز يا زبان فارسي معيار
  : كند چنين تعريف مي
مربـوط بـه    ،هـاي آن  يكي از مشخــّصه . هاي نحوي ويژه اي را داراست فعل مشخصه

پيشرفت يا استمرار و يـا پايـان    ،چگونگي به انجام رسيدن فعل از لحاظ وقوع فعل ساده
 ةبنـا بـراين سـه مشخــّص    . شود د گفته ميهاي ياد شده نمو به مشخّصه. يافتن آن است

هاي ياد شده را  زير مشخـّصه ةهاي نمون جمله. وجود دارد استمراري و كامل ،نمود ساده
  : داراست

   )ساده :رفت(            .احمد به مدرسه رفت
   )استمراري :رفت مي(        .رفت احمد هر روز به مدرسه مي

   )استمراري :رفت مي(  .وستش را ديدرفت د هنگامي كه احمد به مدرسه مي
  ) استمراري :رفت ميداشت (       .رفت احمد داشت به مدرسه مي
   )كامل :رفته است(           .احمد به مدرسه رفته است
  )كامل :رفته بود(            .احمد به مدرسه رفته بود

 ـ ،خوانيم الديني مي ةآنچه در بيان مشكو در  .فعـل نـدارد   وجـه  ةهيچ تفاوتي با مقول
ولي نمود التزامي  ،شود كه چرا نمود استمراي و ساده و كامل داريم تعريف او آشكار نمي

  . نداريم و اين كه چه تفاوتي ميان وجه فعل و نمود فعل وجود دارد
نشده است؛ ولي » نمود« اي به مفهوم هيچ اشاره ،در دستور زبان فارسي خطيب رهبر

  : خوانيم چنين مي »هاي دو گانه فعل«تحت عنوان  ،ناي با همان مضمو در مقوله
مفهوم توانـايي و امكـان و احتمـال و آرزو و     ،فعل ةدر زبانهاي باستاني از پي بند ويژ

را ها  شد، ولي در زبان فارسي اين مفهوم ميميل و الزام و نزديكي وقوع فعل نيز دريافت 
. كنند مرخـمّ يا مصدر آن بيان مي با به كار بردن فعل هايي پيش از فعل اصلي يا مصدر

 ،شايسـتن  ،خواسـتن  ،توانسـتن  ،بايسـتن  :ترين فعلهاي ايـن گـروه عبـارت اسـت از     مهم
  .)229 :1381 ،خطيب رهبر( بودن ،باشيدن ،يارستن

 هاي تاريخي فعلهاي مصدري، فعل ةدر توضيحات خطيب رهبر نيز تمايزي بين مقول
 هـاي  چنـان كـه فعـل   . ر نظر گرفته نشـده اسـت  بي شناسه و نمود د هاي بي نهاد و فعل
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  . به هيچ نمود خاصي دلالت ندارند ...نيارست رفت و  ،نخواهد شد  ،بايست گفت مين
وحيديان كاميـار بـه توضـيح     1دستور زبان فارسي  در تبيين مبحث نمود صرفي در

  :تحت عنوان كليّ نمود، بسنده شده است ،كوتاه زير
فعل در فارسي . ظر شروع و پايان و استمرار را نمود گويندانجام گرفتن فعل از ن ةنحو

رود اما در فارسي  البته اين نمود در فارسي گفتاري به كار مي. فقط نمود استمراري دارد
  : نوشتاري نيز كمابيش كاربرد دارد و داراي سه ساخت است

 ،وحيـديان كاميـار  (مضـارع مسـتمر    .3     ماضـي مسـتمر نقلـي    .2   ماضي مستمر
1386: 55(. 

نمـود را در مبحـث سـاختمان     ةمقول نخستين بار ناتل خانلري در تاريخ زبان فارسي
  : خوانيم ميدر اين اثر . فعل در زبان فارسي باستان بيان كرده است

خوانـده  » نمـود «ديگر نيـز بـوده اسـت و آن كـه      ةشامل يك مقول ساختمان فعل ...
بر حسب آن كه آغاز فعل در نظر  ،لتي استشود بيان چگونگي وقوع فعل يا وجود حا مي

تـوان دو   براي مثـال در فارسـي امـروز مـي     .يا پايان قطعي آن ،باشد يا جريان و دوام آن
  : بيان فعل را در زمانهاي اكنون و گذشته در نظر آورد ةشيو

  روم دارم مي -روم  مي: اكنون     
  .رفتم داشتم مي -رفتم  مي: گذشته     

خود دو ساخت متفاوت در صـرف   ،زمان است ةبه كليّ مستقل از مقولاين مقوله كه 
    . )190 :1، ج 1366 ،ناتل خانلري(  غير تام ، تام: آورد فعل پديد مي

سـاز و كـار نمـود در زبـان فارسـي       ةمتأسفانه استاد ناتل خانلري نه توضيحي دربـار 
بديهي است كـه روايـت   . اند نه معني فعل تام و غير تام را بيان كرده اند و باستان افزوده

  .متأخران نيز به گفتار مجمل ايشان محدود مانده است
  
  نمود صرفي مستمر - 1-4

فعـل   اي است كه وجود آن در ساخت صرفي فعل، رسد نمود صرفي مقوله به نظر مي
ت معنـايي     را فراتر از مفاهيمي كه با ساخت زماني آن به ذهن متبادر مـي  شـود، از هويـ

اين ويژگي به باور نگارنده در زبان فارسي امروز نشانگر پويايي . سازد ار ميجديدي برخود
آن چـه  . زبان فارسي و محدود نماندن اين زبان به ساختهاي زماني روزگار گذشته است
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در دسـتور   ،»نمودصرفي« در آثار معاصران در باب نمود صرفي ناگفته مانده آن است كه
بلكـه بـه عنـوان يكـي از      ،هاي زبان فارسي باستان يژگيزبان معيار نه به عنوان يكي از و

  . گيرد خصوصيات زبان فارسي امروزي مورد بحث قرار مي
   :توان گفت ميبا اين رويكرد جديد  »نمود صرفي«در تعريف 

نمود صرفي ويژگي پذيرش مفهوم زمان در يك فعل است كه با كمـك صـرف     
  . شود مي  فعلي ديگر نمودار   

آن اسـت كـه وقتـي فعـل      با زمان هاي فعل از نظر سـاختاري  »رفينمود ص«تفاوت 
شـود و بـه صـورت     سازد، فعل اصلي ديگر صـرف نمـي   ميزمان خاصي از فعل را  كمكي

  : ماند ميصفت مفعولي و يا بن ماضي باقي 
  .اند رفته ،ايد رفته ،ايم رفته ،رفته است ،اي رفته ،ام رفته :ماضي نقلي
  .رفته بودند ،رفته بوديد ،رفته بوديم ،رفته بود ،فته بودير ،رفته بودم :ماضي بعيد

رفتـه   ،رفتـه باشـيد   ،رفتـه باشـيم   ،رفته باشد ،رفته باشي ،رفته باشم :ماضي التزامي
   .باشند

 ،خواهيـد رفـت   ،خـواهيم رفـت   ،خواهـد رفـت   ،خواهي رفـت  ،خواهم رفت :مستقبل
  .خواهند رفت

هردو بخـش فعـل، يعنـي     ،كنيم مي فعلي راصرف درحالي كه وقتي نمودي صرفي از
به تعبير ديگر هر سـاخت زمـاني فقـط يـك       ،شوند ميبا هم صرف  ،فعل اصلي و كمكي

  : شناسه دارد در حالي كه هر نمود صرفي واجد دو شناسه است
 داريـد  /رويـم  مـي داريـم   /رود مـي  دارد/ روي مـي داري / روم  ميدارم  :مضارع مستمر

   .روند دارند مي /رويد مي
 /رفتـيم  مـي داشتيم  /رفت ميداشت  /رفتي ميداشتي  /رفتم ميداشتم : اضي مستمرم

   .رفتند ميداشتند / رفتيد مي داشتيد
توان ساخت هاي مستمر را آن گونه كـه در آثـار دسـتور زبـان      ميبه اين ترتيب ن   

از  بلكه آنها نمودهايي متفـاوت  ،به عنوان زمان هايي از فعل مطرح كرد بينيم، ميفارسي 
زماني متفاوتي اشـاره   هاي همان زمان هاي موجود در زبان فارسي هستند كه به ظرفيت

   .دارند
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     نمود صرفي ملتزم - 2-4 
نمايد كه فعلي را با ساخت مناسـب از فعـل    ميديگري از نمود صرفي وقتي رو  ةگون 

فارسـي   صرفي فعل در زبـان  به اين گونه از نمود .صرف كنيم ،كمكي از مصدر خواستن
  . به اين مفهوم نشده است اي هرگز اشاره
يـا   ،لازار براي نشان دادن اين كه فاعل جمله در آغاز انجام دادن عملي بوده ةبه اشار

بـه خصـوص در زبـان گفتـاري عبـارتي متشـكلّ از فعـل         ،)در گذشته يـا حـال  (هست 
بـه كـار    ،سـت ا  ميطور عادي صرف شده و پس از آن مضارع التزا كه به -خواه/ خواستن

  :رود مي
خواستي به عدليه شكايت  مي   .خواستند از در بروند بيرون مي   .بيچاره ميخاد بميره

  . )191-190 :1384  ،لازار( كني
ولي بيـان مـوقعيتي كـه      ،به مفهوم نمود نشده است اي هر چند در تعبير لازار اشاره

  . انگر نمودي متمايز استنش» يا هست  ،فاعل جمله در آغاز انجام دادن عملي بوده«
ماضـي مسـتمر نقلـي و مضـارع      ،رسد به جز ساخت هاي ماضـي مسـتمر   ميبه نظر 

نوع ديگري از فعل نيز در زبان فارسي واجد ويژگـي نمـود صـرفي اسـت كـه از       ،مستمر
در زمـان  » خواسـتن «يا مضارع اخبـاري از مصـدر   تركيب فعل معين ماضي استمراري و

شود و تاكنون سـاخت صـرفي وكـاركرد     ميالتزامي ساخته  گذشته و حال و فعل مضارع
ده عنوان ماضي ملتزم ويسنن. نمودي آن به رؤيت نرسيده و نامي بر آن نهاده نشده است

  : كند ميو مضارع ملتزم را براي آن پيشنهاد 
     خواست برود مي ،خواستي بروي مي، خواستم بروم مي: زمان گذشته

            خواهد برود مي، خواهي بروي مي، خواهم بروم مي  :زمان حال
 اين ساخت فعل با نمود صرفي تازه اي از فعل التزامي در شرايطي روبه رو هستيم در

 ،فعل با آن كه به مفهوم شك و ترديد در انجام فعل التزامي آگـاه اسـت   ةكه انجام دهند
  : كنيم به نمونه هاي زير توجه. انجام يا عدم انجام آن را اراده كرده است

   .)شايد هم نديده باشم :يعني(. شايد اين فيلم را ديده باشم :ماضي التزامي 
   .)آيد مياگر نديده باشم شرايط ديگري پيش  :يعني(...اگر اين فيلم را ديده باشم 
   .)شايد هم نبينم :يعني(. شايد اين فيلم را ببينم: مضارع التزامي 

   .)آيد مينبينم شرايط ديگري پيش اگر  :يعني(...اگر اين فيلم را ببينم
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  . موارد ياد شده احتمال وقوع و عدم وقوع فعل يكسان است ةدر هم  
ولـي نتوانسـتم   / و بالاخره آن را ديـدم  ( .خواستم اين فيلم را ببينم مي: ماضي ملتزم

   .)ببينم
   .)بالاخره هم گفتي/  چرا بهش نگفتي؟(. خواستي بهش بگي مي

   .)ولي وقت ندارم/  بينم ميو آن را ( .هم اين فيلم را ببينمخوا مي: مضارع ملتزم
   .)تواني ميولي ن/  خواني ميو ( .خواهي امشب درس بخواني مي

نمودي صرفي از فعل التزامي است كـه   ،به اين ترتيب ساخت ماضي يا مضارع ملتزم
در كنـد و   مـي درصد مساوي احتمال حدوث و يا عدم حدوث فعل التزامي را دسـتكاري  

با نگاهي معنا . آورد ميشنونده انتظار شنيدن خبر قطعي وقوع يا عدم وقوع فعل را پديد 
و  ،ام و اميـدوارم  بـه معنـي اراده كـرده   » خواهم مي/ خواستم  مي«تناقضي بين  ،شناختي

به اين ترتيب نمود صرفي ملتـزم از ديـدگاه    .دآي پديد ميمي ساخت ترديدآميز فعل التزا
  . دهد ميي نمود ناتمام را نشان معنا شناختي نوع

  
  نمود نحوي  -5

صرف نظر از سـاختي كـه دارد،     ،نده آن است كه فعلويسنمود نحوي به باور ن  
اين  ةتنها نمون. نمود جديدي پيدا كند ،كه در آن به كار رفته است اي با جمله در ارتباط

آن  به است كه ماهوتيان (Habitual aspect)  ،نمود عادتي  ،گونه از نمود در زبان فارسي
 ـ اي نحو جمله  ،در اين حالت. )228، 1378 ( اشاره كرده است  ةكه داراي قيد يا قيد گون

كند و به آن ماهيت عـادتي   ميدر ماهيت فعل مضارع اخباري تغييري ايجاد  ،تكرار است
 ـ  ،حال آن كه كاربرد اين گونه قيد در نمودي بودن فعل ماضي استمراري .دهد مي ا كـه ب

  : كند ميتمايزي ايجاد ن ،شود ميساخته  " مي"پيشوند 
مـدتي ايـن كـار را تكـرار      . (رفتـيم  مـي من و برادرم به اين مدرسه  :ماضي استمراري

  .)كرديم مي
  .)كرديم ميمدتي اين كار را تكرار  (    .خورديم ميما هر روز برنج 
    )باربراي يك (. گيرم ميمن ساعت ده با شما تماس  :مضارع اخباري

  )براي يك بار(   .خوريم مي ما امروز با هم چاي
من به اين كار عادت دارم و آن ( .نشينم ميمن هر روز روي اين صندلي  :نمود عادتي
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   .)كنم ميرا تكرار 
  .)كنيم ميما به اين كار عادت داريم و آن را تكرار (  .خوريم ميما هميشه برنج  
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  منابع 
هاي  مجموعه مقاله  ،"نمودي در زبان فارسي هاي پژوهشي در فعل"  )1383 (ابوالحسني چيمه

هـاي خـارجي دانشـگاه     ادبيات فارسـي و زبـان   ةدانشكد. شناسي ششمين كنفرانس زبان
   .1 لدج ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي: علامه طباطبايي، تهران

، تهران، اردهمچه اپچ ،)2(دستور زبان فارسي  )1383(احمدي گيوي، حسن و حسن انوري
  . فاطمي

شناسـي،   زبـان  ة، مجل ـ»اي و تداومي هاي لحظه فعل« )1363(دخت پناه تهراني، سيمين جهان
   .دوم ةسال اول، شمار
دستور زبان فارسي براي پژوهش دانشجويان و ادب دوسـتان در   )1381(خطيب رهبر، خليل

  .مهتاب ،تهران ،آثار شاعران بزرگ ايران
توضـيحات هرمـز     مهسـتي بحرينـي،   ةترجم ـ زبان فارسي معاصر، دستور )1384(ژيلبر  لازار،

    .تهران، هرمس  ،ميلانيان
 ،مهـدي سـمايي    ةترجم  ،شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده )1378(شهرزاد  ،ماهوتيان

  .مركز  ،تهران
 ،هد، مشاپ چهارمچ گشتاري، ةنظري ةدستور زبان فارسي بر پاي )1379(مشكوةالديني، مهدي
  . دانشگاه فردوسي

  .نو ،تهران ،اپ سومچ تاريخ زبان فارسي، سه جلدي، )1366(ناتل خانلري، پرويز
  .بنياد فرهنگ ايران تهران، دستور زبان فارسي، )1351(ناتل خانلري، پرويز

  ،، تهـران اپ سومچ ،)1(دستور زبان فارسي  )1386(رضا عمراني تقي و غلام ،وحيديان كاميار
   .سمت
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